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 مقدمه
 

نـژاد در      نظاميان تـرك   وسيلة  بهق،   351گذاري حكومت غزنوي در سال        هرچند بنيان 
شـمار    انگيـز و نوظهـور بـه        اي شگفت   تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، حادثه      

اين موضوع، رويدادي اتفاقي نبوده، بلكه مقدمات آن از دهها سال پـيش             اما  رود،    مي
هاي قرن سوم هجري در سرزمين        تركاني كه از واپسين دهه    درواقع،  . فراهم آمده بود  

با شايستگي نردبان ترقي را در دربار و سـپاه سـامانيان پيمـوده و               ) ماوراءالنهر(فرارود  
خود را با اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بـر قلمـرو آن سلسـله هماهنـگ                  

 )1(.ن يافتندكننده در حكومت سامانيا تدريج نقشي تعيين كرده بودند، به

ــا آنكــه در اواخــر حكومــت اميرنصــر ســاماني    ــ301(ب ســران طــرح )  ق331ـ
در حـدود دو دهـه       امـا    )2(براي براندازي سامانيان فاش گشت و ناكام ماند،       سپاه    ترك

ريـزي    نژاد سامانيان، موفق به پايـه       ، سپهسالار ترك  )الپتگين (بعد از اين واقعه، البتگين    
حكومت محلي محدودي كـه     . ر نظامي ترك متكي بود    حكومتي گرديد كه بر عناص    

، بـه مـرور در عهـد جانشـينانش          ) ق 351سـال   (البتگين به مركزيت غزنه تشـكيل داد        
ــا قــدرت و اعتبــاري چشــمگير، در آخــرين ســالهاي    گســترش يافــت و ســبكتگين ب

امـا بعـد از   . حكومتش، در امور مربوط به دولت ساماني نقش و نفـوذي ويـژه داشـت      
طلبانـه، بـا    فرصـت ) فرزنـد سـبكتگين   (، امير محمود    )ق 389در سال   (انيان  سقوط سام 

اي مـنظم، بـه مـرور در دوران حكومـت تقريبـاً               همراه بـا برنامـه    بينانه    اتخاذ سياستي واقع  
و اقتـداري    بر قلمروي وسيع دست يافت و از ثروتي كلان           ،)ق 421ـ389(اش    طولاني

 .نظير برخوردار گرديد كم
تنها بر قسمت مهمـي از        فاده از اوضاع نابهنجار داخلي سامانيان نه      محمود با است   

 مـد حكومـت سـاماني     ا، بلكـه از نظـام كار      ) ه389در سال   (مملكت آنان دست يافت     
 در ايـن ميـان، توجـه      . بهرة فراوان برد و كارگزاران ورزيدة آنان را به خدمت گرفت          
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تنهـا از جنبـة نظـامي         اور، نه محمود به هند و تصرف قسمتهايي مهم از آن سرزمين پهن          
براي او افتخارآور بود و دولت غزنوي را از ثروتي فـراوان برخـوردار سـاخت، بلكـه           

آور   گسـتر نـام     عنـوان كشورگشـايي اسـلام       بهويژه در دنياي اسلام       محمود را به    سلطان
از لحاظ تحولات   ) كه در عهد جانشينانش نيز ادامه يافت      (سلطة محمود بر هند     . نمود
هـاي دربـار      ديگـر آنكـه جاذبـه     . ماعي و فرهنگي نيز داراي اهميت فـراوان اسـت         اجت

پرزرق و برق سلطان محمود، انديشمندان و اديباني را، كه بعد از سلطة قراخانيـان بـر                 
. فرارود، از اوضـاع و احـوال جديـد ناراضـي بودنـد، بـه سـوي خـويش جلـب كـرد                      

دانسـت، در راه بـه دسـت     يان مـي ترتيب، محمود كه خود را وارث راستين سامان   بدين
پرور فراهم  آوردن گنجينة غني فرهنگي، علمي و ادبي كه در عهد آن سلسلة فرهنگ         

گونه بود كه غـزنين بـه عنـوان كـانون سياسـي                 آمده بود، تلاشي موفق داشت و بدين      
دولت غزنوي، به موازات گسترش و آباداني روزافزون خـويش، از جايگـاه علمـي و                

 .اي برخوردار گرديد ي شايستهفرهنگي و ادب
البته در اين مورد كه شـهرهايي چـون بلـخ و نيشـابور و هـرات در خراسـان از          

 ترديـدي وجـود نـدارد، امـا         اي ديرينه داشتند،    لحاظ فرهنگي پايگاهي شامخ و سابقه     
توجـه بـه جايگـاه       بـا (اي اسـت كـه آن شـهر           تأكيد بـر غـزنين از جهـت نقـش ويـژه           

تقال فرهنگ ايراني ـ اسلامي و زبان و ادب فارسي بـه بخشـهايي    در ان) اش جغرافيايي
 .گسترده از سرزمين هند ايفا نمود

انگيز سلطان  درست است كه دوران اقتدار حكومت غزنوي با شكست شگفت      
در سـال  ) غربي مرو در جنوب( مسعود غزنوي از تركمانان سلجوقي، در نبرد دندانقان  

بار نيز غزنويان به مدت بيش از يـك           از آن واقعة تأسف    ق، به پايان آمد، اما بعد        431
 حكومت خود را بـر قسـمتهاي شـرقي قلمـرو سـابق ادامـه               )ق 582تا سال   (قرن و نيم    

شـود، از جهـت        شـناخته مـي    »دورة دوم غزنوي  « با عنوان    اين برهة تاريخي كه   . دادند
لاي فرهنگـي و    مسائل سياسي و نظامي سيري كمابيش قهقرايي دارد، اما از لحاظ اعت           

 .گسترش زبان و ادب فارسي در شبه قارة هند داراي اهميتي فراوان است
اي صورت  هاي گوناگون تاريخ سلسلة غزنوي، تحقيقات ارزنده   در مورد جنبه   
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 ـ          با اين . گرفته است  مقايسـه بـا اهميـت       ت در همه، شـمار آن تحقيقـات از جهـت كمي
 سلسـله، چنـدان درخـور توجـه         حكومت غزنوي و دوران ديرپاي حيـات سياسـي آن         

نگاري دارنـد يـا    آنكه غالب آن تحقيقات، با همة اهميتشان، يا جنبة تكديگر  . نيست
 .اند به بررسي اختصاري و كلي درمورد غزنويان پرداخته

، كليفـورد در ميان تحقيقاتي كه دربارة غزنويان انجام يافته، تـأليف گرانبهـاي              
چنـان   امـا آن  .  از جايگاهي ممتاز برخوردار است     )3(غزنويان عنوان با باسورث. ادموند

وار از وقـايع دورة       كه باسورث خود اذعـان دارد، هـدف وي ارائـة گزارشـي سـالنامه              
بررسي نهادهاي اداري، نظامي و اجتمـاعي دورة غزنويـان، توجـه            غزنويان نبوده و به     

وادث سياسـي و   نگارنده با اعتقاد بـه اينكـه داشـتن آگـاهي از ح ـ       )4(.ويژه داشته است  
ساز در هر دورة تاريخي، لازمة شناخت اوضاع و احوال اجتمـاعي و               نظامي سرنوشت 

 :عقيده است كه باشد، با محمد ناظم هم فرهنگي آن روزگار مي
آور  مندان تاريخ از داستان محاربات و مجادلات كـه خسـتگي   در اين روزها علاقه <

   آيند اسي ملل، بيشتر مايل به نظر مي    ر اجتماعي و اقتصادي و سي     است، به مسائل تطو .
 و  مـه اما بايد گفت جنگهايي هم هست كه تواريخ آنها نظـر بـه نتـايج و عواقـب مه                  

از همـين قبيـل اسـت       . انـد   توجـه و طـرف علاقـه بـوده          گير خود همواره جالب     جهان
 )5(.>...محاربات سلطان محمود غزنوي 

اي را كـه   جانبـه  گسترده و همه مدهاي بسيار   اتواند پي   ترديد هيچ محققي نمي     بي 
ناشي از شكست نظامي سلطان مسعود غزنـوي، از سـپاه سـلجوقيان در نبـرد دنـدانقان               

 .بود، انكار كند
بر اين اسـاس، نگارنـده پـس از ارائـة بررسـي كوتـاهي دربـارة منـابع قـديم و                      

د، تاريخ تحولات سياسـي    ندار تحقيقات جديدي كه راجع به غزنويان اطلاعاتي دربر       
ــا پايــان ) ق 351ســال (يــابي البتگــين  و نظــامي حكومــت غزنــوي از آغــاز قــدرت  ت

را در چندين فصل مـورد بحـث و بررسـي قـرار             ) ق 582سال  (فرمانروايي آن سلسله    
هـاي دور تـا       غـزنين از گذشـته    «اما به فراخور حال، در فصل سوم، دربارة         . داده است 

نهادهـاي اداري و اوضـاع      «صل هجدهم به بررسـي       سخن گفته شده و ف     »عهد البتگين 
.  اختصاص يافته اسـت    »اجتماعي، اقتصادي، مذهبي، فرهنگي و هنري دوران غزنويان       
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شايد در بيان بعضي مطالب، سخن به درازا كشيده شده باشد، دليل اين امـر آن اسـت                 
نـوي  كه به گمان نگارنده، رعايت اختصار در بسياري از تحقيقات مربوط به عهـد غز              

نگارنـده در ايـن تـأليف       . سـاز انجاميـده اسـت       به ناديده گرفتن رويدادهاي سرنوشت    
 ابوالفضـل بيهقـي،      خواجـه  مانند يك مريد به گفتاري از مورخ بزرگ عهد غزنـوي،          

 :بندي نشان داده است كهيپا
 اي  اند و شـمه     تر گرفته   در ديگر تواريخ چنين طول و عرض نيست، كه احوال را آسان           <

خواهم كه داد اين تاريخ بـه   اند، اما من چون اين كار پيش گرفتم مي     نكردهبيش ياد   
 )6(.>... چيز از احوال پوشيده نماند  تمامي بدهم و گرد زوايا و خبايا برگردم تا هيچ

، »داد تاريخ به تمامي بـداده اسـت       « در اينكه بيهقي در شاهكار سترگ خويش       
ن سـخن آن مـورخ فرزانـه در ايـن مجـال             اما مقصود من از بيـا     . ترديدي وجود ندارد  

بـا تـأليف    ) افزاي بر رخ كتـب تـاريخي اسـت          كه خالي جمال  (مقايسة تصنيف بيهقي    
 غرض مـن از ذكـر گفتـار         . است  نبوده،  )كه اگر باشد دانة فلفلي بيش نيست      (خويش  

 .ام خردپسند بيهقي، تنها توجيه مواردي است كه به بيان جزئيات پرداخته
اي مـوارد، اسـتفاده از        رسـد در پـاره       اسـت كـه بـه نظـر مـي          موضوع ديگر آن   

آنچه مرا به اين كـار وادار كـرده،         . قولهاي مستقيم، چندان ضرورتي نداشته است       نقل
دستيابي به اطلاعاتي در منابع است كه برخي از ديدگاههاي سنتي در مـورد غزنويـان        

منـابع گونـاگون در     همچنـين بـراي بيـان اخـتلاف ديـدگاههاي           . بـرد   ال مي ؤرا زير س  
اي موضوعات و نيز تأكيد بر جزئياتي كـه در مسـائل كـلان نقشـي بسـزا داشـته،                      پاره

 .قولهاي مستقيم استناد نمايم خويش، به نقلمقصود  اثباتام براي  ناچار بوده
نوشتها نيز بدان دليل است كه        ارائه بيش از حد معمول منابع و مستندات در پي          

گــويي،  جــوي خــويش، در حــد تــوان، از كلــي ن واقعيــتنگارنــده بــا هشــدار وجــدا
برهـان بـر      اساس پندارهاي شخصي، ايراد اتهامات بي      گرايي، تحريف وقايع بر     ذهنيت

راستي . دليل از عملكرد نامطلوب آنان، پرهيز دارد        شخصيتهاي تاريخي و نيز دفاع بي     
ام   گوش جـان نيوشـيده    مانند، ابوالفضل بيهقي را به        نگار بي  را، گفتار گرانقدر واقعيت   

 )7(.»محال باشد چيزي نبشتن كه به ناراست ماند« :كه

نگــاران را خواســته و   بســياري از تــاريخ،هــاي گونــاگوني از آنجــا كــه انگيــزه 
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اند   هر گروهي و مذهبي مقالتي ساخته     «ناخواسته از بيان واقعيتهاي تاريخي بازداشته و        
ــوعي گوينــد، و هرگــز ايــن خــلاف برنخيــزد  ، و كــس را تحقيــق آن معلــوم و آن ن

بـر ايـن اسـاس،    .  كار محقق مسئول، با دشواري فـراوان همـراه خواهـد بـود             )8(،»نشود
پـذير نيسـت و     ويژه در مورد اخبار متفاوت يا متعارضي كه ترجيح عقلي آنها امكان             به

، ضرورت دارد كه منابع مورد استناد خـود         »واالله اعلم به حقايق الامور    «يابيم كه     درمي
 ةوالعهـد «برهـان برهـانيم و از آن بـه بعـد،              ا ياد كنيم و خويشتن را از اتهام گفتار بي         ر

ويژه در خلال مطالب ايـن    تعليل حوادث ولو با تأكيد بر احتمال، به     البته. »اويعلي الرّ 
كتاب از نظر دور نمانده است، اما چـه بسـيارند حـوادثي كـه توضـيح واقعيـت آنهـا،                     

 .سازد از به تعليل و تحليل نويسنده، به دريافت حقايق رهنمون مياحساس ني خواننده را بي
نگارنده با آنكه در تأليف اين كتاب كوششي به مقدار توان به كار برده، خود                

دانشـي خـود، مربـوط        بر كاستيهاي آن اعتراف دارد و آن را بيش از هر چيـز بـه كـم                
خـوبي    ژرفـا و پهنـاي كـار بـه          اهل قلم و آنان كـه از       با اين حال، فرهيختگان   . داند  مي

دهند كه تأليف كتابي جامع و كامل درمورد همة           آگاهند، بر اين موضوع گواهي مي     
جوانب تاريخ سياسي، نظامي، اداري، اجتماعي، اقتصادي، مذهبي، فرهنگي و هنـري            
دوران حكومت سلسـلة غزنـوي، از عهـدة فـردي بـا فرصـتي محـدود و تـوان علمـي                      

 .بلكه كار گروهي از اهل فن در زماني مناسب استباشد؛  اندك، خارج مي
دانـم از پژوهشـگر ارجمنـد، آقـاي مجتبـي خليفـه، دانشـجوي                 وظيفة خود مي   

نياز در اين تأليف را فـراهم نمـوده اسـت،            دكتري تاريخ، كه برخي از كتابهاي مورد      
ه اي كـه بـه هـر ترتيـب در را            همچنين از تمـامي افـراد گرانمايـه       . گزاري نمايم  سپاس

 .آورم اند، تشكر و قدرشناسي به عمل مي انتشار اين كتاب، تلاش نموده
 

 يادداشتها
 ،سيمجوريان نخستين دودمان قدرتمنـد تـرك در ايـران          ،فروزاني، سيد ابوالقاسم  .: ك.ر. 1

 .13ـ12ص 
 .273ـ266 ص ،سياستنامه ،الملك طوسي، ابوعلي حسن بن علي نظام. 2
 The Ghaznavids, The empire Afghanestanنـوان اصـلي آن    كه ع.Bosworth. C. Eتأليف . 3



 غزنويان      6

and Eastern Iranكليفـورد  ،باسورث .:ك.ر. باشد به زبان فارسي ترجمه شده است  مي 
دنبالــه كتــاب يــاد شــده تــأليف   .1 ترجمــه حســن انوشــه، ج ،تــاريخ غزنويــان ،ادمونــد

Bosworth,C.E   كـه عنـوان اصـلي آن The Later Ghaznavids, Splendour and Decay 

The Dynasty in Afghanistan and Northern Indiaباشـد نيـز بـه صـورت جلـد دوم        مي
تـاريخ   ،باسـورث، كليفـورد ادمونـد     .: ك.ر.  به فارسي ترجمه شده اسـت      تاريخ غزنويان 

 .2 ج ، ترجمه حسن انوشه،غزنويان
 .3، ص 1 ج ،تاريخ غزنويان :.ك.ر. 4
 . ص ز،لطان محمود غزنويحيات و اوقات س ،ناظم، محمد. 5
 .11 ص ،تاريخ بيهقي ،بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين. 6
 .298 ص ،همان. 7
ابوريحــان بيرونــي بــا بيــان آفــاتي كــه عــارض خبــر . 9 ص ،التــواريخ و القصــص مجمــل. 8

خبـر از آنچـه كـه تحقـق آن در عـادت جـاري، ممكـن اسـت بـه                   «: گويـد   گردد، مي   مي
. گردنـد  و اين هر دو بر آن عـارض همـي         . ق و كذب است   اي يگانه در معرض صد      گونه

تحقيـق   ،بيروني، ابوريحان .: ك.ر. »جويي بر مردمان غالب     كه همتها ديگرگونند و ستيزه    
 .4ـ1، ص 1 ج ، ترجمه منوچهر صدوقي سها،ماللهند


